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تعیین حداقل  دستمزد

مقدمه:
سازمان بین المللی کار ILO امسال برای سومین بار از زمان تاسیس خود 1919 میلادی، موضوع تعیین حداقل دستمزد موضوع مقاوله نامه 
شماره 131 و توصیه نامه شماره 135 در خصوص تعیین حداقل دستمزد  مصوب 1970 میلادی را مورد مطالعه موردی  یا بررسی عمومی 
]1[  قرار داده است. هیات مدیره سازمان بین المللی کار در سال گذشته )2013(  از کشورهای عضو درخواست نمود گزارشی از وضعیت  تعیین 
حداقل دستمزد  در کشورهای خود را به سازمان ارائه نماید. بررسی  این موضوع  بیانگر اهمیتی است که  سازمان بین المللی کارILO به مسأله 

حداقل دستمزد در سطح جهانی به آن قائل شده است.  

واژگان کلیدی: 
حداقل دستمزد، مزد، دریافتی، حقوق، کارگر، کارفرما، مقاوله نامه 131 تعیین حداقل دستمزد، 

مکانیزم های تعیین حداقل  دستمزد  به هر روشی  که در کشورهای عضو به اجرا در می آید  می بایست منطبق با مقررات اساسنامه سازمان 
بین المللی کار و اصول و حقوق اساسی در کار  و مقررات مندرج در مقاوله نامه های بنیادی ]2[ باشد.

آیا در تعیین دستمزد مسائل زیر مورد توجه کشورها قرارمي گیرد؟
1- براي تامین یا ارتقاي سطح زندگي کارگران، چه میزاني از منابع مورد نیاز است؟ 

2- چگونه مي توان دستمزد کارگران مشابه یا کارگران با مهارت هاي مشابه دریک صنعت یا صنایع مختلف را با هم مقایسه نمود؟
3- توانایي پرداخت موسسات یا صنایع مختلف تا چه حدي است؟

اکرم جعفری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق 
بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی
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این مقاله در نظر دارد به مباحث مربوط به  مفهوم حداقل دستمزد، 
حقوقی،  اجتماعی،  جنبه  از  کارگر   معاش  و  زندگی   در  آن  نقش 
اقتصادی پرداخته و سیستم  پرداخت در کشورهای مختلف منجمله 

کشورمان را مورد بررسی قرار دهد. 

مفهوم حداقل مزد
است:  شده  تعریف  گونه  بدین  سازمان  سوی  از  دستمزد   حداقل 
یا خدمتی در  کار   انجام  ازای  مبلغی است که در  "حداقل دستمزد 
 مدت معین به کارگر پرداخت می شود  و هیچ فرد یا قرارداد جمعی 
نمی تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده 
است وکفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی 

آن کشور می دهد."
لذا منظور از حداقل دستمزد، دستمزدي است که بدون توجه به میزان 
بهره وري نیروي کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیرعرضه 
بنا  صرفاً  دسته جمعي،  مذاکرات  و  زني  چانه  قدرت  کار،  تقاضاي  و 
تعیین مي شود.  او  و معیشتي کارگر وخانواده  بر ملاحظات زیستي 
براي گذران زندگي )معاش(  به نوعي به حداقل دستمزد  درحقیقت 
که  است  بدیهي  است.  توجه شده  تکفل وي  تحت  خانواده  و  کارگر 
این طرز نگرش مبتني بر جنبه هاي اخلاقي و اجتماعي مي باشد و 
 تضمیني براي تامین نیازهاي ضروري کارگر و خانواده وي محسوب 
مي شود. به بیان دیگر یکي از هدف هاي مهم اقتصادي- اجتماعي 
دولت ها، حمایت و پشتیباني از نیروي کار جهت حفظ و ارتقاي قدرت 
خرید و رفاه زندگي و تامین امنیت شغلي آنان است. از جنبه هاي 
اصلي این حمایت، تعیین حداقل مزد، تعیین ساعات کار، ایجاد قوانین 
حاکم بر روابط کار و بالاخره ایجاد محیط مناسب مادي براي نیروي 

فعال جامعه مي باشد.
از:  عبارتند  اند  مرتبط  موضوع  این  به  نحوی  به  که   استانداردهایی 
مقاوله نامه های 87 و 98 در مورد رعایت اصول آزادی انجمن ها که 
امر  این  کارفرمایی  و  کارگری  بین سازمان های  موثر  بدون مشورت 
امکان پذیر نیست  و برای اجرای مفاد مقاوله نامه 131 و توصیه نامه 

135 مذاکرات جمعی لازم و ضروری است.
توصیه نامه شماره 90 در مورد برابری دستمزد که مکمل مقاوله نامه 
مقاوله نامه 100 برابری دستمزد زن و مرد در قبال کار با  ارزش برابر  
با مشورت سازمان های کارگری و  باید  مصوب 1951 می باشد نیز 

کارفرمایی انجام شود. 
به موجب ماده 1و 2 مقاوله نامه شماره 111  در مورد منع تبعیض در 
اشتغال و حرفه  مصوب 1958، هریک از کشورهای عضو که  به آن 
ملحق شده اند موظفند برابری در کار  را رعایت و هر گونه تبعیض را 
براساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت  یا ریشه های 
اجتماعی یا هر گونه تبعیض دیگری را ملغی نمایند. این برابری رفتار  

در زمینه دستمزد نیز باید رعایت شود. 

مقاوله نامه شماره 122 در مورد سیاست اشتغال می باشد که مقدمه 
برای  مکفی  دستمزد  تامین  و  بیکاری   از  پیشگیری   موضوع  به  آن 
زندگی اشاره می کند به نحوی که به زنان و مردان  امکان کار کردن 

در شرایط خوب و بدون فقر را بدهد. 
مقاوله نامه شماره 144 در خصوص مشاوره سه جانبه می باشد که 
و  کارگری  های  سازمان  با  مشاوره  برای  لازم  اقدامات  اتخاذ  نحوه 

کارفرمایی را تعیین می نماید. 
• مقاوله نامه 131  با برخی دیگر از مقاوله نامه نیز مرتبط است از 	

جمله: 
• تعیین 	 اجتماعی)که خواستار  مورد سیاست  در  نامه 117  مقاوله 

حداقل دستمزد از طریق مذاکرات جمعی است(؛
• مقاوله نامه 95 حمایت از دستمزد	
• مقاوله نامه189  مربوط به کارگران خانگی 	
• مقاوله نامه172  در خصوص مهاجرت برای اشتغال	
• به 	 مربوط  اطلاعات  و  آمار  کار،  آمار  مورد  در   160 نامه  مقاوله 

جمعیت فعال و ساختار دستمزدها برای تعیین حداقل دستمزدها 
ضروریست.

در تحقق اهداف فوق، کشورهاي مختلفی در پایان قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم مقررات مربوط به حداقل دستمزد را به تصویب رساندند. 
زلاندنو درسال 1894 و استرالیا درسال 1902 ازجمله اولین کشورهایي 

بودند که در این مورد اقدام جدي به عمل آوردند. 
به  و  تصویب  را  قوانیني  مورد  این  در  که  دیگري  ازجمله کشورهاي 
 ،1915 سال  فرانسه   ،1909 سال  انگلستان  اند،  گذاشته  اجرا  مورد 
اتریش سال 1918، و بلژیک سال 1934 را مي توان نام برد. پس از 
جنگ جهاني اول، برخي از کشورهاي آفریقایي قوانیني را به منظور 
جلوگیري از سوء استفاده هاي استخدام کارگران بومي تصویب کردند. 
درکشورهاي آسیایي مقررات مربوط به حداقل مزد تحولات متفاوتي 
را داشته، ولي درعین حال شروع اجراي این مقررات نسبت به سایر 
کشورها، وسیع و پردامنه نبوده است. فیلیپین تنها کشوري است که 
داراي سابقه طولاني در بکاربردن قانون حداقل دستمزدهاي عمومي 
است. همچنین کشورهاي غرب آسیا )ایران، لبنان، سوریه،   افغانستان، 
به  مربوط  مقررات  آسیایي،  به سایرکشورهاي  نسبت  عراق(  و  ترکیه 

حداقل دستمزد را با پوشش وسیع تري تصویب و اجرا کردند.
سازمان بین المللي کار تخمین مي زند که امروزه بیش از 90 درصد 

کشورها به نحوي از انحاء از مقررات حداقل مزد تبعیت مي کنند. 
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منظور از حداقل مزد آن بخش از مزد  است که فارغ از شرايط کار و به لحاظ تامین حداقل 

امكانات زيستي کارگر، به وي پرداخت مي شود و اصطلاحاً به آن مزد اجتماعي نیز مي گويند.

به طورکلي مزد از سه دیدگاه اقتصادي، حقوقي و اجتماعي، قابل نگرش است.
اهمیت آن از نظر اقتصادي در آن است که  در چرخه اقتصاد جامعه و به عنوان عاملي در تعیین قیمت تمام شده کالاها 

و خدمات، مالاً تولید ملي داراي نقشي تعیین کننده است.
اهمیت مزد از لحاظ حقوقي به دلیل ایجاد رابطه حقوقي بین مزد دهنده و مزد گیرنده، است که تبعیت حقوقي کارگر 

از کارفرما )و به تعبیري بالعکس( را درپي دارد.
از نظر اجتماعي به عنوان تامین کننده معیشت قشر عظیمي از جامعه مطرح است و تکلیفي که مراجع رسمي در 

تعیین حداقل مزد دارند بیشتر ناظر به شق اخیر است، ضمن آن که دو بعد نخستین نیز مطمح نظر هستند.
پس، حداقل مزد باید به گونه اي تعیین شود که با درنظر گرفتن ابعاد اقتصادي و حقوقي، اهداف ناظر به بعد اجتماعي 

را نیز برآورده سازد و بطور کلي در اجراي این امر،   دستمزد ها حداقل زندگي را براي اقشار مختلف تامین کنند. 
حداقل دستمزد" در قانون  کار جمهور اسلامی ایران 

هرچند قانون کار،   تعریف روشن و واضحي ازحداقل دستمزد نکرده است لیکن معیارهاي تعیین حداقل مزد و شرایط 
پرداخت آن به وضوح در این قانون پیش بینی شده است.

شیوه های تعیین حداقل دستمزد
به طور کلي 3 مکانیزم اساسي در کشورها براي تنظیم حداقل دستمزد وجود دارد.

• شکل اول: حداقل دستمزد قانوني که توسط دولت تعیین مي شود. 	
• شکل دوم: شامل توافق هاي بین اتحادیه هاي کارگري و کارفرمایي. 	
• شکل سوم: تعیین حداقل دستمزد از طریق توافق هاي جمعي و سه جانبه گرایی.  	

روش های تعیین حداقل دستمزد  در ایران 
ماده 42 قانون کار، شوراي عالي کار را مکلف نموده است تا هرسال نسبت به تعیین حداقل مزد بر اساس ماده 41 
قانون کار اقدام کند. لذا این شورا هر ساله حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري 
اسلامي ایران و حداقل معیشت یک خانواده با جمعیت متوسط اعلام مي نماید. ضمن آنکه شوراي عالي کار مکلف 
است با توجه به ماده واحده راجع به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب اسفند ماه 1352 نسبت به تعیین افزایش 
سایر سطوح مزدي نیز اقدام کند. این درصد نیز با توجه به موارد فوق الذکر تعیین مي شود.ضمن آن که با توجه به 
این که اعضاي شوراي عالي کار نمایندگان شرکاي اجتماعي )دولت، کارگر و کارفرما( مي باشند مصوبه شورایعالي کار 
در خصوص افزایش سایر سطوح مزدي یک پیمان جمعي منعقد شده بین کانون عالي کارفرمایي و نمایندگان قانوني 
کارگران محسوب مي شود که چون این پیمان جمعي مغایرتي با قوانین و مقررات نداشته و به تایید وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعي رسیده است، اجراي آن براي کلیه کارفرمایان الزامي مي باشد. 
توافقات جمعی براي تعیین حداقل دستمزد مي تواند به صورت ملي، منطقه اي و یا بر حسب نوع فعالیت یا صنعت، 
تعداد کارکنان و غیره حاصل شود. به عنوان مثال کشورهاي ایران، برزیل، کلمبیا، مصر، اکوادر و اسپانیا، داراي سیاست هاي 

حداقل دستمزد در سطح ملي هستند
 در ایران  در حال حاضر فقط یک نوع حداقل مزد براي تمامي مناطق و بخش هاي اقتصادي تعیین مي شود.  هرچند 
 کارگاه هاي با بیش از 50 نفر کارگر داراي طرح طبقه بندي مشاغل،   هر کدام داراي جدول مزدي خاص خود 
مي باشند که در آن مزد گروه هاي بیست گانه برمبناي ضریب ریالي خاص آن شرکت، شرایط و وضعیت اقتصادي 
شرکت، بودجه و بار مالي اختصاص یافته براي اجراي طرح طبقه بندي مشاغل تنظیم مي گردد. باید توجه داشت نرخ هاي 
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این جدول از حداقل دستمزد اعلامي سالانه بالاتر است.
اندونزي، سیاست  در کشورهایي نظیر بنگلادش، کامبوج، گواتمالا و 
حداقل دستمزد به تفکیک بخش هاي اقتصادي )صنعت و کشاورزي( 
تعیین مي شود. در سایر کشورها نیز نظیر کانادا، چین، هند و آمریکا، 
این سیاست بر حسب ایالت هاي مختلف اجرا مي شود. برخي نیز این 
 سیاست را به صورت منطقه اي به اجرا در آورده اند که از این میان  

نحـوي که  به  اشاره کرد:  فیلیپین  و  اندونـزي  به مکزیک،  توان  مي 
هر ایالت از یک حداقل دستمزد معین برخوردار مي شوند. در تعیین 
حداقل دستمزد، برخي از کشورها تعداد کارکنان فعال در بنگاه هاي 
تجاري و صنعتي را ملاك قرار مي دهند. به عنوان مثال کشور پاکستان 
این سیاست حداقل دستمزد را در واحدهاي تجاري و صنعتي 50 نفر 
به بالا در مناطق مختلف به اجرا گذاشته است و در کره جنوبي این 
سیاست براي بنگاه هاي بالاتر از دو نفر اتخاذ شده است. در کشور ژاپن 
حداقل دستمزد به صورت منطقه اي تعیین مي شود که در آن کمیته هاي 

صنعتي حداقل دستمزدهاي مختلف مناطق را مشخص مي کنند. 

ضرورت و اهداف تعیین حداقل مزد        
و  اقتصادي  سیاست  اساسي  ابزار  یک  عنوان  به  مزد  حداقل  تعیین 
اجتماعي مد نظر مي باشد، زیرا از طریق تعیین صحیح آن مي توان 
اقتصادي دست  پذیري  رقابت  تا  درآمد  توزیع  از  مختلفي  اهداف  به 
یافت. به عبارت دیگر تعیین حداقل دستمزد نوعي سیاست اجتماعي 
تاثیرگذار در هر دو حوزه اجتماعي و اقتصادي است و خطا در تعیین آن  
مي تواند به پیامدهاي نامطلوب در کوتاه مدت و درازمدت بیانجامد. 
در حوزه اجتماعي، اگر حداقل دستمزد کمتر از حد لازم قرار گیرد، 
اثر بلندمدت آن عبارت است از تشدید فقر و پایداري فقر گروه هاي 
بیشري از مردم. درحوزه اقتصادي اما استمرار تولید نیز مهم است. چه 
بسا ابتدا گمان شود هرچه حداقل دستمزد پایین تر تعیین شده باشد 
براي وجه اقتصادي و تولید بهتر است، اما چنانچه تاثیرات این امر در 
حوزه اجتماعي نیز به حساب آید، روشن خواهد شد که این امر حتي 
در کوتاه مدت نیز مي تواند براي فعالیت هاي اقتصادي مضر باشد. 
زیرا نیروي کاري که حداقل معیشت او تامین نشود، طبیعتاً نمي تواند 
مشارکت مناسبي در فرآیند تولید نیز داشته باشد. حداقل دستمزد 
باید بتواند در کوتاه مدت چتر ایمني مناسب معیشتي براي حمایت از 
نیروي کار ایجاد کند. از اینرو تلفیق آثار کوتاه مدت و درازمدت و نگاه 
اجتماعي و اقتصادي است که همیشه دولت ها را به مداخله در این 

زمینه واداشته است.
بنابراین با توجه به اهمیت حداقل دستمزد و ابعاد مختلف آن، حقوق 
اجتماعي کار اقتضا مي کند که دولت در تعیین حداقل مزد همراه با 
دیگر شرکاي اجتماعي مداخله و حقوق کارگران را به نحو شایسته اي 

تامین نماید.

اهداف تعیین حداقل مزد:
یکي از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمایت و پشتیباني 
از نیروي کار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خرید و افزایش رفاه زندگي 
ایجاد محیطي مناسب براي  و تامین امنیت شغلي آنان و در نهایت 

نیروهاي فعال جامعه است.
از جمله اهداف معطوف به تعیین حداقل مزد عبارتند از:

1- جلوگیري از بهره کشي نیروي انساني؛
2- بالا رفتن سایر سطوح مزدي؛

3- ازمیان بردن رقابت غیرقانوني کارفرمایان؛
4- ابزار و وسیله اي براي اعمال سیاستیهایی که باعث رشد سریع و 

توزیع عادلانه درآمد مي شود.
از اهداف ذکر شده مي توان نتیجه گرفت که در واقع هدف از تعیین 
هاست.  آن  خانواده  و  کارگران  اساسي  نیازهاي  تامین  مزد،  حداقل 
درواقع باید دستمزدها را به عنوان مکمل دیگر ابزارها از قبیل بیمه 
بیکاري، تامین اجتماعي و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابري 

فزاینده ملاحظه نمود. 
اهداف حمایت از مزد در مقاوله هاي بین المللي 

حمایت هایي که از مزد درمقاوله نامه هاي بین المللي و قوانین کار به 
عمل مي آید داراي اهداف مشخص زیر است:

1- برقراري مناسبات صحیح مزد بین کارگر و کارفرما 
2- حفظ قدرت خرید کارگران در تامین حداقل مخارج خود و خانواده 

آنان درحد یک الگوي مصرف قابل قبول 
3- برقراري راهکارهایي که قدرت خرید مزد را در برابر افزایش تورم و 

دیگر پدیده هاي منفي اقتصادي مقاوم کند 
از پرداخت مزدهاي کم و فاقد قدرت خرید کافي در  4- جلوگیري 
شرایط نامناسب اشتغال در بازار که ممکن است به کارگران تحمیل 

شود. 
5-  بالا بردن سطح عمومي دستمزدها از طریق تاثیر حداقل مزد در 
سایر سطوح مزدي به فرد و فراهم آوردن امکان مشارکت کارگران در 

سهم درآمدهاي ملي 
6- جلوگیري از ایجاد رقابت ناسالم در بازارمزدها ناشي از وجود و یا 

بروز شرایط خاص
7- تعیین سهم مزد در برنامه ریزي توسعه و رشد اقتصاد ملي با توجه 
از شرایط خاص )سمت گیري سالانه در  به سمت گیري هاي لازم 

توزیع عادلانه درآمد( 
8- ایجاد عدالت اجتماعي از طریق اعمال سیاست هاي مزد مناسب 

و عادلانه 
9- حمایت از مزد در ارتباط با دو دسته، یکي کارگران، دیگري مزد 

زنان و جوانان.
 لزوم حمایت از مزد کارگران در قالب نحوه پرداخت مزد کارگري اعم 
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از موقت و ثابت مشخص شده است. اما دسته دوم گروه زیادي از زنان و نوجوانان مي باشند که از لحاظ سن اشتغال مورد توجه 
بوده و اولین قانوني که در این زمینه به تصویب رسید در سال 1802 در فرانسه بود که اشتغال به کار جوانان زیر 12 سال را 
ممنوع نمود، ولي در برخي از کشورها به 16 سال افزایش یافته و قسمت دوم حمایت از مزد مساوي زنان و مردان است که در 

مقاوله نامه شماره 100، کشورهاي عضو را ملزم به رعایت تساوي مزد زنان و مردان داشته است. 
در اسناد سازمان بین المللي کار واژه ها و عبارات مختلفي به کار رفته که به نظر مي رسد علي رغم تفاوت هاي ظاهري آنها با 

یکدیگر، همگي با یک هدف مشخص برگزیده شده اند و براي القاي مفهوم حداقل مزد مورد استفاده قرار گرفته اند. 
واژه اجرت شامل حقوق یا مزد عادي، مزد مبنا و یا حداقل دستمزد و یا هرگونه مزد یا مزایایي است که به طور مستقیم و یا 

غیرمستقیم به صورت نقدي ویاغیرنقدي توسط کارفرما به کارگر به موجب انجام کار پرداخت مي شود.
 

حداقل مزد از نگاه سازمان بین المللي کار عبارت است از پايین ترين سطح حق الزحمه اي که در قانون 

و يا در واقعیت اجازه داده شده تا صرف نظر از شیوه محاسبه يا صلاحیت کارگر به وي پرداخت شود. 

علاوه بر موارد فوق تعریف دیگري به وسیله سازمان بین المللي کار ارائه شده است به طوري که حداقل پرداختي به یک کارگر 
 جهت انجام کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یک دوره مفروض )اگر برمبناي زمان باشد( یا محصول تولیدي، محاسبه 
مي گردد که به وسیله فرد یا توافقات جمعي، ممکن نباشد آن را کاهش داد و به وسیله قانون تضمین شده و به شیوه اي تعیین 
مي گردد که حداقل نیازهاي کارگر و خانواده اش را با درنظر گرفتن شرایط اقتصادي و اجتماعي برآورده سازد. عبارت حداقل 

مزد به دو مفهوم مربوط است: 
1- به یک دستمزد: اجرت جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده 

2- به یک حداقل: سطحي که کمتر از آن ممکن نباشد و اعمال آن تضمین شود. 
در نتیجه مفهوم یک حداقل مزد به کار مرتبط مي شودومتفاوت از مفاهیم وسیع تر حمایتي است که در خصوص سطحي از 

درآمد لازم جهت کسب شرایط حداقل زندگي بدون توجه به شاغل بودن فرد، مي باشد. 

دستمزد وسیله تامین معیشت 
برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادي و گروه هاي کارگري همگي معتقدند، به کارگران باید دستمزدي پرداخت شود که براي 
اداره زندگي آنان کافي باشد. به طوري که این اصل در اساسنامه سازمان بین المللي کار نیز اعلام شده است، اما کاربرد این 

اصل در عمل و به دلایل ذیل با اشکالاتي مواجه است: 
اول( دستمزد تامین معیشت براي کارگري است که به طور تمام وقت کار مي کند، در نتیجه کارگران نیمه وقت و کارگران 

فصلي از دستمزد تامین معیشت محروم مي شوند.
دوم( دستمزد تامین معیشت معمولاً میزاني است که براي اداره یک زندگي متوسط با ابعاد متوسط در نظر گرفته مي شود. 
در کشورهاي درحال توسعه بسیاري از خانواده ها از این متوسط فراتر مي روند. بعلاوه افراد غیرمتاهل از این متوسط کمترند 
و دستمزد تامین معیشت براي آنان بیش از حد لازم است. با توجه به این امر، قاعدتاً ضابطه باید طوري مقرر گردد که حمایت 
جهت معکوس داشته باشد. دربسیاري از کشورها مثل استرالیا، کانادا، فرانسه، زلاندنو و بریتانیا، کمک عائله مندي وجود دارد 

که یا ازطرف دولت پرداخت مي شود، یا از محل صندوقي که مشترکاً از طرف کارگران و کارفرمایان اداره مي شود.
سوم( حتي اگر دستمزد تامین معیشت را میزان مبلغ لازم براي تامین احتیاجات معقول یک کارگر فاقد مهارت و خانواده اش 
در نظر بگیریم، همچنان ابهامات چندي به دلیل وجود سوالاتي درخصوص تعریف احتیاجات معقول ومیزان آن وجود دارد. آیا 
مراد از احتیاجات معقول صرفاً سلامت جسمي و نیازهاي ابتدایي است، یا آن که سایر تسهیلات و جنبه هاي رفاهي را نیز شامل 
مي شود؟ پژوهش هاي انجام شده در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که مفهوم احتیاجات معقول و حداقل استانداردهاي 
زندگي اساساً مفاهیمي نسبي هستند و بسیاري از نیازهاي ضروري با گذشت زمان و در الگوهاي فرهنگي تغییر مي یابد. 
علاوه بر این رشد و توسعه اقتصادي هر جامعه نیز عامل تعیین کننده اي در ارائه تعاریف متفاوت از احتیاجات معقول است. 
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در کشورهایي که سطح زندگي بالاست، کارگران و خانواده هایشان  
نیازهاي  دانیم که  برخوردار مي شوند و مي  اوضاع  بهبود  و  رونق  از 
زیادتر  ملي  رونق  قدر  هر  یعني  کرد،  خواهد  تغییر  زمان  با  ضروري 
شود کالاها و خدمات زیادتري از فهرست کالاهاي لوکس به فهرست 
کالاهاي ضروري وارد مي شود. در مواقعي که میزان محصولات ملي 
)اعم از کالا وخدمات( درسطح پائیني باشد، کالاها و خدمات بیشتري 
امروز محروم  قرار مي گیرند. ولي در دنیاي  لوکس  درزمره کالاهاي 
کردن مــردم از ایــن نعمات، منطقي به نظر نمــي رسد. پس مفهوم 
دستمـزد تامین معیشت با زمان   تغییر مي کند و به سمت بهبود 
تمایل مي کند، بنابراین در اقتصادي که آهنگ رشد آن از آهنگ رشد 
جمعیت بیشتر است، دستمزد تامین معیشت نیز رو به بهبود است. 
اولیه  تامین معیشت در کشورهایي که در مراحل  درمقابل دستمزد 
رشد هستند- با توجه به مباحث گفته شده- دستمزد نازلي خواهد بود.

تعیین حداقل دستمزد در  و روش هاي  حوزه هاي سیاست گذاري 
کشورهاي مختلف

به طور کلي چهار سطح یا حوزه سیاست گذاري براي تعیین حداقل 
مزد وجود دارد: اول سطح ملي؛ دوم سطح منطقه اي؛ سوم به تفکیک 
صنعت؛ چهارم به تفکیک مشاغل. گاه تلفیقي از این موارد نیز به کار 
گرفته مي شود. انتخاب هرکدام از این روش ها به شرایط اقتصادي و 
اجتماعي هرکشور بستگي دارد. مثلًا روش ملي براي کشورهایي که 
داراي همگني بیشتري در سطوح توسعه اقتصادي و اجتماعي هستند 

کاربرد دارد.
دخالت  میزان  براساس  دستمزد  حداقل  تعیین  هاي  روش  طرفي  از 
دولت، نقش چانه زني جمعي و شرکاي اجتماعي از یک سو و تعداد 
نرخ هاي حداقل دستمزد یا یک نرخ حداقل دستمزد از سوي دیگر نیز 

به چهارگروه تقسیم مي شوند. 
1- نرخ پایه براي کل کشور یا هرمنطقه توسط دولت یا گروه هاي سه 

جانبه تعیین مي شود.
2- نرخ هاي چندگانه اي که براي هربخش توسط دولت یا گروه هاي 

سه جانبه تعیین مي شود.
3- یک نرخ پایه براي کل کشور یا هرمنطقه که از طریق چانه زني 

جمعي و بدون دخالت دولت تعیین مي شود.
4- نرخ هاي چندگانه که براي هربخش یا شغل متفاوت بوده و توسط 

چانه زني جمعي تعیین مي شود.
5- نرخ هاي متفاوت بر اساس گروه هاي سني یا کارآموزان 

در خصوص تعیین حداقل مزد جداگانه براي کارآموزان بایستي اصل 
مزد مساوي در قبال کار هم ارزش رعایت شود. کمیته تاکید دارد تنها 
زماني مي توان به کارآموزان مزد متفاوت از حداقل مزد پرداخت کرد 

که آنها در طي ساعات کار در کارگاه تحت آموزش قرار داشته باشند.
تعیین دستمزد در کشورهایي که فاقد سیستم تعیین حداقل دستمزد 

متمرکز هستند.
در کشورهاي فاقد یک سیستم تعیین حداقل دستمزد متمرکز، این 
نقش توسط توافقات بخشي ایفاد مي شود. دراین کشورها شبکه اي از 
توافقات جمعي وجود دارد که سیستم تعیین حداقل دستمزد را شکل 
اتریش،  ایتالیا،  اروپایي نظیر آلمان،  مي دهد. این مدل درکشورهاي 
 فنلاند، سوئد، سوئیس و ایسلند ویک کشور آفریقایي )نامیبیا( یافت 
حداقل  اعلام  رسمي  مرجع  کشورها  گونه  دراین  هرچند  شود.  مي 
آن  و بسط  توافقات جمعي  کاربرد  ولي گستردگي  ندارد،  مزد وجود 
 به اکثریت کارگران، از دیدگاه اقتصادي معیاري براي بنگاه ها مقرر 

مي کند تا مزدها کمتر از سطوح مزدهاي توافقات قرار نگیرد.
بودن،  متشکل  غیر  جمله  از  مختلف  دلائل  به  همیشه  حال  این  با 
توافقات  موضوع  که  داشت  خواهند  وجود  کارگران  از  معیني  تعداد 
 جمعي نبوده و تحت پوشش حداقل دستمزد بخشي و یا شغلي قرار 
نمي گیرند. این حالت به ویژه براي بخش هایي که کارگران از قدرت 
چانه زني اثر بخش پائیني برخوردارند، مشکل ساز بوده و علاوه بر آن 
ترس از بیکاري ممکن است گروه هاي کارگري را براي پذیرش مشاغل 

با مزد پایین تر تحت فشار قراردهد. 
مطالعات نشان مي دهد تشکلات کارگري درکشورهایي هم که سیستم 
تعیین حداقل دستمزد غیرمتمرکز دارند،  خواستار ایجاد یک حداقل 

دستمزد  هستند.

معیارهاي تعیین حداقل دستمزد درکشورهاي مختلف 
به طورکلي روش هاي تعیین حداقل دستمزد در سطح جهان همانند 
سازمان  است.  متفاوت  کشورها  در  مزد  حداقل  تعیین   معیارهاي 
خصوص  در  نامههایي  توصیه  ارائه  امکان  منظور  به  کار  المللي  بین 
ضوابط و معیارهاي تعیین حداقل مزد با رعایت اصل برگزاري و توسعه 
مذاکرات جمعي آزاد )که براي تعیین مزد در سطح بالاتري از حداقل 
مزد صورت مي گیرد(، ضوابط و معیارهاي ذیل را مد توجه قرار داده 

است:
• نیازهاي کارگران و خانواده هاي آنان	
• سطح عمومي مزدها در کشورها 	
• هزینه زندگي و تغییرات آن	
• مزایاي تامین اجتماعي	
• سطح زندگي کارگران در قیاس با دیگر گروه هاي اجتماعي	
• سطوح 	 اقتصادي،  توسعه  هاي  ضرورت  شامل  اقتصادي،   عوامل 

بهره وري و درجه اشتیاق براي حصول و حفظ اشتغال در سطح بالا 
تمام و یا بخشي از ضوابط و معیارهاي فوق در کشورهاي مختلف در 
محاسبه حداقل مزد مورد توجه قرار مي گیرند، هرچند که ممکن است 
در تعیین نسبت ها و روابطي که لازم است بین ضوابط فوق وجود 

داشته باشد، کشورهاي مختلف متفاوت از هم عمل کنند.
که  شده  مطرح  متفاوتي  معیارهاي  مختلف  کشورهاي  درقوانین 
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بایستي توسط مقام ذي صلاح که وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به 
 عهده دارد به حساب آورده شوند. این معیارها در دوگروه وسیع قرار 
مي گیرند: گروه اول از طبیعتي اجتماعي تر برخورداراست و نیازهاي 
اساسي کارگران را مورد توجه قرار مي دهد، درحالي که  گروه دوم که 
بیشتر جهت گیري اقتصادي دارد، برالزامات اقتصادي کشور  تمرکز 

مي کند. 
معیاري که اکثراً به آن استناد مي شود تورم و هزینه معیشت است، 
پس از آن شرایط عمومي اقتصاد و سطوح مزد قرار دارند. درمرحله 
و  یابیم  مي  را  اشتغال  نرخ  و  وري  بهره  کارگران،  نیازهاي  تر  پائین 
درانتهاي دسته بندي، ظرفیت پرداخت مزد  بنگاه ها و مزایاي تامین 

اجتماعي قرار دارند. 
تجارب کشورهاي مختلف:

دراین قسمت با توجه به منابع در دسترس به اختصار به بررسي تجارب 
کشورهاي مختلف در زمینه معیارهاي کارگرفته شده جهت تعیین و 
تعدیل میزان حداقل دستمزد وهمچنین دوره هاي زماني تعدیل آن 

پرداخته مي شود.
1. ايران 
معیارها: 

الف( تورم 
ب( متوسط هزینه زندگي خانوار کارگري

دوره تعدیل در ایران سالیانه است.
2. استرالیا 

معیارها: 
الف( استانداردهاي عمومي زندگي کارگران 

ب( عوامل اقتصادي از قبیل سطح بهره وري، تورم و اشتغال
ج( نیازهاي کارگران کم درآمد

  دوره تعدیل در این کشور سالیانه است. 
3. آمريكا 

معیارها: 
الف( هزینه زندگي 

ب( تورم 
بالاي  زندگي  استانداردهاي  حفظ  جهت  لازم  درآمد  مقدار   ج( 

خط فقر 
د( سطح عمومي دستمزدها

هـ( بهره وري نیروي کار و سود کارفرمایان
هاي  سال  وطي  ندارد  منظمي  روند  آمریکا  در  تعدیل   دوره 

1980-1999 فقط شش بار تعدیل صورت گرفته است.
4. اندونزي 

معیارها: 
الف( حداقل نیازهاي معیشتي

ب( هزینه زندگي
ج( ظرفیت بنگاه ها

د( میزان دستمزد رایج در بازار
هـ( شرایط بازار کار، رشد اقتصادي و درآمد سرانه

و( کارایي نیروي کار
دوره تعدیل در اندونزي سالیانه است. 

5. ژاپن 
معیارها: 

الف( هزینه زندگي
ب( دستمزد همتایان کارگران در بخش ها

ج( ظرفیت و توانایي صنعت براي پرداخت حداقل دستمزدها
تعدیل حداقل دستمزد در ژاپن سالیانه است.

6. فرانسه 
معیارها: 

الف( نیاز کارگران و خانواده آنان
ب( متوسط دستمزد کارگران ساده

ج( میزان تورم 
و سطوح  وري  بهره  اقتصادي،  قبیل وضع  از  اقتصادي  عوامل  د( 

اشتغال
دوره تعدیل در فرانسه سالیانه است ولي اگر میزان تورم پس از 
تعدیل تا دودرصد افزایش یابد حداقل دستمزد ملي به طور خودکار 
حداقل  است  ممکن  بنابراین  یابد.  مي  افزایش  میزان  همان  به 

دستمزد بیش از یک بار در سال تعدیل شود.
7. فیلیپین 

معیارها: 
الف( تغییرات هزینه زندگي در مناطق مختلف کشور

ب( نوسان قیمت ها
ج( بهره وري نیروي کار
د( سطح توسعه منطقه
هـ( شرایط کسب و کار

دوره تعدیل در فیلیپین سالیانه است.
از این دسته بندي نتایجي حاصل مي شوند: 

اول این که نیازهاي کارگران و خانواده هاي آنان فقط در رده چهارم 
قرار مي گیرد و ظرفیت پرداخت بنگاه ها در انتهاي لیست قرار دارد. با 
این وجود به نظر مي رسد که این دومعیار در تعیین حداقل دستمزد 
حیاتي هستند، زیرا که آن ها به وظیفه اصلي حداقل دستمزد )حمایت 
از استاندارد زندگي کارگران( و اثربخشي آن )ظرفیت پرداخت بنگاه ها( 
براي مثال  باشند.  مربوط هستند. درواقع، برخي معیارها اضافي مي 
نیازهاي کارگران و خانواده هاي آنان به عنوان بخشي از معیار تورم و 
هزینه زندگي که بیشترین استناد به آن مي شود به حساب مي آیند. 



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه -  شماره 173 - مهرماه 1393

55

این به آن معنا است که در بسیاري از کشورها حداقل دستمزد بایستي 
درچنان سطح تعیین شود که تورم تاثیر منفي بر قدرت خرید کارگران 
بهره وري و شرایط  نیز هنگامي که  بنگاه ها  پرداخت  باشد.  نداشته 

عمومي اقتصاد مورد نظر باشند، به حساب آورده مي شود.
همچنین مطالعات نشان مي دهد که ممکن است همان معیارها به 
شیوه هاي بسیار متفاوت، حتي مغایر با هم استفاده شوند. براي مثال 
اگر قانون کشوري مزایاي بازنشستگي یا پرداخت هاي بیکاري را به 
سطوح حداقل دستمزد مرتبط کند، مقامات     ذي صلاح بایستي اثر 
بایستي  بگیرند.  درنظر  مزایا  برسطوح  را  دستمزد  تعدیل حداقل  هر 
مطمئن شد که هرگونه تصمیم اتخاذ شده، بودجه تامین اجتماعي را 
مختل نخواهد کرد. در ایرلند مقامات ذیصلاح بایستي مطمئن شوند 
که هرگونه افزایش درسطوح حداقل دستمزد اثري مضر بر تورم ندارد. 
به هرحال،  همچنان که قبلًا نشان داده شد، دراکثر کشورها هرگونه 
اشاره به تورم مستلزم تلاشي جهت اجتناب از تحلیل رفتن قدرت خرید 

حداقل دستمزدها توسط افزایش قیمت ها است.
الزاماتي مطلق باشند  معیارهایي که تصریح گشتند به جاي این که 
که بایستي از آن ها پیروي کرد، اغلب شاخص هایي جهت راهنمایي 
هستند که به فرایند تصمیم گیري کمک مي کنند. درواقع، شاخص هایي 
عمومي  وضعیت  بایستي  صلاح  ذي  هاي  گروه  دارد  مي  مقرر  که 
کنار  را  تفسیرها  از  زیادي  محدوده  آورند،  حساب  به  را   اقتصادي 
مي گذارد. معیاري که اغلب بدون هرگونه محدودیتي یا اهداف خاصي 
فرموله مي شود »اشتغال« است. افراطي ترین نمونه انعطاف پذیري 
درکشورهایي یافت مي شود که قانون ابداً معیاري را تعیین نمي کند. 

آن ها بیش از 20 درصد کشورهاي مورد مطالعه را نشان مي دهند.
اعمال  شدت  به  اصلي  معیارهاي  ازکشورها  دربرخي  دیگر،  سوي   از 
مي شوند. همچنان که پیش تر بیان شد، درفرانسه افزایش 2 درصدي 
شود.  مي  دستمزد  تعدیل حداقل  موجب  طور خودکار  به  تورم  نرخ 
بندي  تورم شاخص  نرخ  به  بلژیک حداقل دستمزد  در   در حالي که 
مي شود. در هلند حداقل دستمزد به متوسط افزایش نرخ هاي مزدي 

مذاکره شده، شاخص بندي مي شود. 
در مجموع تحلیل هاي مقایسه اي قوانین جاري نشان مي دهد که 
کشورها درتعیین معیارهاي مربوطه و ارتباط شان با حداقل دستمزد 
بسیار متفاوت هستند. درعمل این چارچوب قانوني حتي بنا به دلایلي 

پیچیده تر نیز مي شود. 
در تعیین حداقل مزد باید به دو نکته توجه نمود: 1- حداقل مزد باید 
بتواند کف مزد شایسته اي را فراهم نماید. 2- شرکاي اجتماعي را در 
نظر داشته باشد و آن ها را نه تنها در تعیین و نظارت بر نظام حداقل 
مزد، بلکه در فرایند هاي اخذ تصمیم در رابطه با حداقل مزد درگیر 

نماید.
کف مزد شایسته: بر اساس مقاوله نامه شماره 131 سازمان بین المللي 

کار، در تعیین حداقل مزد باید به نیازهاي کارگران و خانواده آنان و 
عوامل اقتصادي مثل سطح  بهره وري، ضرورت حفظ سطح اشتغال 
و... توجه شود، هر چند در عمل همواره میزان حداقل دستمزد در بین 
کشورها بواسطه برداشت و تلقي متنوع آنان از مفهوم کف مزد شایسته 
که  است  آن  بر  ناظر  شایسته  مزد  اصطلاح کف  است.  بوده  متفاوت 
حداقل مزد باید آنقدر بالا باشد که ضمن شایسته بودن از کف معیني 

نیز بالاتر نباشد.
در فرایند تعیین حداقل مزد جهت کاهش معایب و افزایش مزایاي آن، 
ضرورت دارد که تعیین سطح حداقل مزد نه بر اساس تصمیم گیري هاي 

سیاسي، بلکه بر مبناي پژوهش و گفتگوي اجتماعي باشد.
تصمیمات راجع به حداقل مزد باید همواره شرکاي اجتماعي را لحاظ 
نرخ  تعیین  در خصوص  گیري  تصمیم  امر  در  باید  شرکا  ایـن  کند. 
حداقل مزد و سطح  تحت پوشش آن مشارکت داشته باشند. در اکثر 
با  مشورت  از  پس  مزد،  حداقل  در خصوص  گیري  تصمیم  کشورها 
شرکاي اجتماعي و به صورت سه جانبه صورت مي گیرد. در برخي از 
موارد تعیین حداقل مزد به طور مستقیم و به وسیله شرکاي اجتماعي 
صورت مي گیرد و دولت فقط نقش اداري در اعتبار بخشیدن به نتایج 

این مذاکرات دارد. 
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